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زهره سادات نبوى
كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث

چكيده
جيه ود توله هايى است كه بسيار مورجعت از ضروريات مكتب تشيع،و از مقور

ح شده است،اين در حالى است كـهد آن مطرفته و شبهاتى در مـورار گرتأويل قر
ه بهدن آن صحه گذاشته و اشارشن بر قطعى بوآن و احاديث به طور صريح و روقر
 حاضرAده@اند.مقالهستاخيز كرهى از انسانها به دنيا پيش از برپايى رگشت گروباز

تاههشى است كوده و پژوآن و احاديث بوتحليل اين اعتقاد مهم شيعى از نگاه قر
جعت» است.در تبيين و تحكيم يكى از معتقدات مسلم مذهب اماميه كه همان«ر

منان محض،ه،احاديث شيعى،مؤگشت دوبارآن، بازجعت، قرره ها:اژكليه و
ان محض.كافر

مقدمه
ى و اصطلاحىجعت از نظر لغوم رمفهو

ه»ل مطلق«مرجعه» مفعوگشت و «ر) به معناى بازَعَجَفته شده از(رجعت در لغت، گرر
ع و فلانجوجعة بالفتح بمعنى الرمى مى@گويد:«الرفيو١گشت مى باشد.به معناى يكبار بر

٢د الى الدنيا».جعة اى بالعومن بالريؤ
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گشت است.عا به معنى بازجوجع، رجع، يرد، رگشت دارار و بازجع:دلالت بر تكرر
ديدت:تراجيع فى الصولانى يا الترتر پس از طى مسافت طوگشت كبوجاع:بازمانند: الر

گشت است.اء» به معناى بازجعت به فتح«ر و ر٣داندن صداست.گرو بر
انقدر شيخ حر عاملى مى@نويسد:جعت محدث گرو اما در معناى اصطلاحى ر

گ و پيش از قيامت است و همين معنىندگى بعد از مرد ما همانا زجعت در نزاد از رمر
٤ده@اند.جعت به ذهن خطور مى@كند و دانشمندان بر آن تصريح كراست كه از لفظ ر

مايد:مينه مى@فرشيخ مفيد در اين ز
گشان و پيش از برپايى قيامت برا بعد از مر ر(ص)ى از امت محمـدند شمارخداو

ستىآن بر در مى@باشد و قر(ص)د،و اين از اختصاصات مذهب آل محمدمى@انگيز
٥اهى مى دهد.آن گو

ه از امت كهگشت ائمه اطهار و دو گرو به بازAبه طور كلى از نظر شيعه اماميه،عقيده
جعتت حجـت را بعد از ظهور حضران محض مى باشنـد رمنان محض و كافـرهمانا مؤ

گ و نويسندگان مشهور حتى علماى اهل سنـت،مى@گويند و به اعتقاد مهم علماى بـزر
ه از شيخ حر عاملـىد.و در اين بارب مى@شـوجعت از ضروريات مذهب اماميه محسـور

٦ده است.»ا انكار و يا تأويل نكرجعت رفى رلm شيعه معروده@اند:«هيچ مؤنقل كر

ده ايم به دو دسته كلىجعت به آنها استناد نمـوادله@اى كه ما در جهت اثبات مسأله ر
ا تشكيل نمى@دهد،لكن بيانگر بخش عمده ود نظر ر مورAد،اگر چه همه ادلهتقسيم مى شو

 آنهاست.Aهعصار

آنجعت در قرسى آيات ربرر
 ـآن گوبحث ر  ـريشه قرجعت  د و در اين كتاب شريmآنى دارنه كه شيعه معتقد است 

ت آشكار،سخنمان آينده،هم به طور ضمنى و هم به صورن چنين رويدادى در زاموپير
ا به سه دسته تقسيم مى@كنيم:د بحث رده و آيات مورع كرجوآن رگفته شده است.به قر

د:جعت دلالت دارال/: آياتى كه بر امكان ر
اناست.دگار بر همه چيز توستى كه پرور؛به در)٢٢/٦(حج، شىء قديرِّه على كلَّإن.١
ن استثنا تعلقند نيز به تمام ممكنات بـدوت خداوجعت از امور ممكنه است و قدرر

گاه قرآن و احاديثرجعت از ديد
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٧داندن در همين دنيا،قادر است.گرجعت و بازند بر رد،نتيجه آن كه پس خداومى@گير

ٍل خلقُة و هو بـكل مرشأها أوْنَذى أَّحييها الُل يُميم.ققال من يحى العظام و هـى ر.٢
سيدها،در حالى كه پـوانها رنده مى@كند استخـو؛گفت:چه كسـى ز)٧٩ ـ ٣٦/٧٨(يس، عليـم

قات،ست دانا به تمام مخلوا آفريد،و اول آن را، آن كه بار اونده مى@كند آن راست؟ بگو:ز
دگار در مقام پاسـخ بـها كه پروراضح است،زيـرجعت بسيـار ودلالت اين آيه بر امكـان ر

تىعى از احياء موجعت هم نـوده و را انكار نمودگان ركسانى است كه قيامت و احياء مـر
٨است.

ندهانايـى ز؛آيا آن خالق تـو)٧٥/٤٠(قيامـت، تى على ان يحى الـمـوٍ بقـادرَكِاليـس ذل.٣
د؟ا نداردگان ردن مركر

مت دودم و يا بعض.اگر صوردم،حال با همه مـردانيدن مرگرتى،يعنى بـازاحياء مو
دم. وهى از مرگشت گـروجعت يعنى بازن رد،چواد باشد،البته ادعاى ما ثابت مى@شومر

جعت از صغريـات ون ردد، چول باشد باز هم ادعاى ما ثابت مى@گـرت اواد صوراگر مر
اليسكه ذكر شده( مبارAى كه در آيهنده شدن است.و استفهام تقريرتى و زمصاديق احياء مو

فت.اهد گر) به اين مصداق نيز تعلق خوذلك
جعت در امتهاى پيشينب:آيات ر

َّا ثمتوت فقال لهم الله موف حذر الموهم و هم ألوا من ديارجوألم تر إلى الذين خر.١
دند وار كرد فرگ از خانه@هاى خوس مرا كه از تر؛آيا نديدى جمعيتى ر)٢/٢٤٣ه، (بقرأحياهم
دند)ى كردداركت در ميدان جهاد خون از شرى طاعو بيمارAدند(كه به بهانهان نفر بوارآنان هز

دند) سپسدند، مرار داده بوا بهانه قرى كه آن رند به آنها گفت بميريد(و به همان بيمارخداو
Aار داد) علامهاى آيندگان قـرتى بـرس عبرا درندگى آنهـا راى زد(و ماجرنده كرا زخدا آنهـا ر

(ع)ن نقل مى كند كه امام صادقبدين مضمواحتجاج ايتى از ق رو فوAطباطبايى در تفسير آيه

دند،ج شده بـود خارن از ديار خوار از طاعوا كه جهت فرمى رد قونده كـرند زد:خداوموفر
ى كـهد به طورلانى هلاك كـراى مدتى طوا برند آنهـا رد، پس خداوعده آنها بسيار كـم بـو

ندمان) خداوسيد،بدنهايشان متلاشى شد و خاك شدنـد(در ايـن زان هاى آنان پواستخو
ا نشان دهد،اى اين كه به اين پيامبر،آفرينش خويش رد و برث كرسالت مبعوا به رقيل رحز

داند و تمام آنان باگرا به بدنشان براح آنها رده و اروا جمع كرقيل بدنهاى آنها ربا دعاى حز
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٩نده ماندند.نده شدند و تا مدت زيادى زهمان قيافه قبلى ز

ة فاخذتكم الصـاعـقـة و أنـتـمه جـهـرّى اللمن لك حتـى نـرسى لـن نـؤ قلتم يـا مـوْو إذ.٢
ا كهمان ر،و بياد آوريد آن ز)٥٦و٥٥ه/(بقرنتكم لعلكم تشكرون.ثم بعثناكم من بعد موتنظرو

ا ببينيم، پسا آشكارند يكتا رد تا آن كه خداواهيم آورسى ما به تو ايمان نخوگفتند:اى مو
انگيختيم،گتان@برا بعد از مرفت در حالى كه مى نگريستيد.سپس شما رگرا درصاعقه شما ر

ى كنيد).شايد سپاسگذار
استاره شده كه خـو اشار(ع)سىت موان حضـرهى از پيرودر اين آيات به داستان گـرو

گ ايشانديد و به مرل عذاب بر آنان گرايى سبب نزو ناروAاستهدند و چنين خوديدار خدا بو
Aهان معتقدند كه اين آيت دربـاره بخشيد.مفسـرا حيات دوبارند آنان رلى خـداوانجاميد،و

گزيدهگار براى ميقات پـرورل شده است،همانان كه بـرائيل نـازم بنى اسرهفتاد نفر از قـو
 لميقاتناًجلامه سبعين رسى قو و أختار موديدند:فتار عذاب گرشدند و به سبب جهالت گر

سى هفتاد؛مو)٧/١٥٥اف، (اعر لو شئت أهلكتهم من قبل و إياىّبجفة قال رفلما أخذتهم الر
ضهسى عرفت،موگرا درش شديد آنان رن لرزگزيد،پس چواى ميقات ما برا بردان رنفر از مر

دى.مى@بينيـما پيش از اين هلاك مى@كراستى من و ايشـان را اگر مى@خودگارداشت:پرور
نده شدن تعدادى از انسانها گفتگو به ميـان آمـدهگ و زشنى از مر ياد شده بـه روAكه در آيه

ا مى@آوريم:ان رخى از مفسرات برضيح و اطمينان بيشتر نظراى تواست.اما بر
ندها به«زانگيختن بعد از صاعقه رطى بر همين معنى تأكيد ورزيده و برجلال الدين سيو

١٠دن» تعبير مى كند.كر

ى آمده است:و در تفسير ديگر
 مبنى بر(ع)سىاست مولى طبق خـواند،وند ميرا خداودند،همه رآنها هفتاد نفر بو

دانيد (ثمنده گره زا دوبارند همـه را چه بگويم،خـداوائيل راين كه پاسخ بنى اسـر
جعـت درد دليل بر رد ادامه دادند و اين خوندگى خـو) و به ز٢٤٣ه/،بقرأحياهم

اقع شده در امتائيل ود:هر چه در بنى اسرمون پيامبر فر است،چو(ع)امت محمد
١١ائيل شىء،الا فى امتى مثله».د:«لم يكن فى بنى اسراقع مى شومن نيز و

ه بعـدّشها،قال أنى يـحـى هـذه الـل على قرية و هى خـاويـة عـلـى عـروّأو كالذى مـر.٣
ستايى گذشـت در؛يا مانند آن كس كه بـر رو)٢٥٩ه/(بقـرتها؟ فأماته الله مائه عام ثم بعـثـهمو

گاه قرآن و احاديثرجعت از ديد
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د) گفت:د.(با خـوستا از هم گسسته و بر پايه@هايش فرو ريخته بـو آن روAهحالى كه پيكـر
ا به مدت صـدند او رنده مى@كند؟پس خـداودنشان زنه بعد از مـرا چگوخداى يكتا اينـان ر

انگيخت.ا برى راند، سپس وسال مير
ستايـىلانى از روى طواه سفران الهـى در ران معتقدند كه يكى از پيامـبـربيشتر مفسـر

نده شدنستاخيز و زمين روبرو شد،به ياد رگ و نيستى در اين سـرزد و با آثار مرعبور كر
سيـد:د پرا باور داشت،با شگفتى از خـوت كامله خـدا ردگان افتاد و در حالى كه قـدرمر
هاز مدت در قبر،چه كسـى حـيـات دوبـارنـگ درا بعد از دران رستـاى ويـردگان ايـن رومر

د،د.او مرموا بيان فرسـش رى پاسخ اين پراندن وگ با ميردگار بزرمى@بخشد؟ آنگاه پـرور
نى نيافت.پسگونه دگراه داشت هيچ گولى غذايى كه همركبش از هم متلاشى شد، ومر

ا كه هنگام ظهرابيده است؛چـرد كه تنها يك نيمروز خونده شد و گمان كـراز صد سال ز
د خـوAسيدهكب پون به مرگشت. اما چـوب آفتاب به دنيا بازا ستاندند و بيش از غـروجانش ر

كب در مقابـلنده شده است و هنگامى كه اين مـرده و بار ديگـر زنگريست، دريافت كه مـر
١٢نده مى@نمايد.ا در روز قيامت زدگان رد كه خداى سبحان همه مرنده شد،باور كرديدگاه او ز

جعت در امت اسلامىج:آيات و بحث ر
؛(به)٢٧/٨٣(نمـل، نعوجا ممن يكذب باياتنـا فـهـم يـوزم نحشر من كـل أمـة فـوو يو.١

ا محشورد رهى از تكذيب كنندگان آيت خـوا كه از ميان هر امت گروى رخاطر آور) روز
ند.مى كنيم،پس آنان نگاهداشته مى@شو

ا لفـظ:«مـن»ص زيرد بر حشـر عـده@اى مـخـصـوه داراين آيه بـه طـور صـريـح اشـار
دند.هى محشور مى گراى«تبعيض» آمده و بدين معنى است كه از هر امت فقط گروبر

 طباطبايى در تفسير اين آيه مى@نويسد:Aعلامه
ه حشر للبعض من كـل امـة لاّم القيامة لانالآيه ان هذا الحشر فى غيـر يـوو ظاهر

١٣م القيامه.لجميعهم و قد قال الله تعالى فى صفة الحشر يو

ا اين حشر بعضى ازط به حشر قيامت نيست.زيرظاهر اين است كه اين حشر مربـو
ده است:همهموند فرد حشر همگانى قيامت خداوهر امت است نه جميع امت@ها و در مور

 آمده است:منهج الصادقينا به جاى نمى@گذاريم.و نيز در ا محشور مى@كنيم و كسى رر
ندا كه خداواهد آمد نه در روز قيامت زيرآنند كه اين روز در دنيا خواصحاب ما بر
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ا،و اين آيه دليل بـرد نه بعضى از ايـشـان راهد كرا محشـور خـودر قيامت همـه ر
١٤جعت است.صحت ر

/٤٠(غافر،ج من سبيلفنا بذنوبنا فهل الى خرونا اثنتين فاعترَيتَنا امتنا إثنتين و أحيَّرب.٢

ديم آيااف نمودى و به گناهانمان اعتـرنده كراندى و دوبار زه ميرا دوبارا ما ردگار؛پرور)١١
ن آمدن از آتش جهنم است؟اهى بر نجات و بيرور

ده و اگر درموا از آنان نقل فـرگ رندگى و مـرل كفار،دو زدگار در مقام نقـل قـوپرور
ناهد گشت،چواضح و صحيح نخوگ باشد،مفاد آيه وندگى و پس از  آن مرهمين دنيا ز

١٥د.گ بيشتر ندارندگى و يك مرهر انسانى يك ز

جعت صحه گذاشته است،به ذكر حديثى از قبل بر امـر رAدر تأييد اين مطلب كه آيه
مايند:داخته آنجا كه مى@فرپر(ع)امام محمد باقر

ده باشند و اينجعت كره به دنيا رگ دوبارامى است كه پس از مراين آيه خاص اقو
١٦ند از ظالميت.زبان حال آنهاست در روز قيامت،دور باد خداو

رَ أكثَّلكن وً عليه حقاًعدا بلى وُتموَا بالله جهد أيمانهم لايبعث إليه من يو أقسمو.٣
)٣٩ـ ١٦/٣٨(نحل، ن فيه لهم الذى يختلفوَنِّيَبُيِن.لعلموَالناس لا ي

ا،نه چنين استدگان رد مرنمى@انگيزدگار برگند ياد مى@كنند بر اينكه پـروربه خدا سو
دم نمى@دانند. حقى است،اما اكثر مرAعدهو

ده@اند، وا نمونده شدن رانگيختـن و زل شده كه انكار برهى نقل قـودر اين آيه از گرو
ا انكارنده شدن در قيامت ره زلى آيا اين گروده@اند،وگند ياد كراى تأييد انكار به خدا سوبر

د آيه چنين به دست مى@آيد كه انكار قيامـتنده شدن در دنيا؟ از ظاهر خـوده@اند و يا زنمو
ند،در اين حال به مبدأ نيز اعتقادى نـدارًن آنان كه به معاد معتقد نيستند قطعـانيست،چو
جعت است،نده شدن همان راد از زگند ياد كنند.پس مـرد كه به خدا مبدأ سـومعنى ندار
ا برند در همين دنيا كسـانـى رهى از مسلمين ـ كـه خـداوگند ياد مى@كننـد ـ گـرويعنى سـو
د.نمى@انگيز

ارگواهيم قمى،هر دو بـزرد،و على ابن ابرى بومان غيبت صغـرشيخ كلينى كـه در ز
د:مو بر بعضى از حضار فر(ع)جعت است.امام صادق به رAهكه اشارده@اند كه اين آيه مبارموفر
تض شد:مى@گويند در شأن كفار است.حـضـراجع به اين آيه چه مى@گوينـد؟عـردم رمر

گاه قرآن و احاديثرجعت از ديد



٨ علوم قرآن٢  سال� پانزدهم

د:موفر
هى ازاجع به گروند؟ بلكه رگند بخـوركفار كه به خدا معتقد نيستند،تا به او سـو

گ و پيشديد،به آنهايى گفته  شد كه پس از مرل گر ناز(ص)ت محمدان حضرپيرو
گشتى نيست،پسدند كه بازگند خورلى آنان سوديد،ومى@گراز قيامت  به دنيا باز

١٧د.مول فرا نازكه رد آنان، اين آيه مبارند در رخداو

)؟او اقسموسيدم(ا پرسيدم و معنى اين آيه ر ر(ع)ابوبصير مى@گويد: خدمت امام صادق
دگند ياد مى@كنند نزند و سوكين است،آنها كه گمان مى@بر به مشرAهدم:اشارض كرعر

نده نمى@كند.اى محشر  زا بردگان رند مر كه خداو(ص)ل اللهسور
كينس آيا مشرد:هلاك باد كسى كه چنين گويد و چنين تفسير كند.از آنها بپرموامام فر

ى(بتها).دند يا به لا و عزبه خدا قسم ياد مى كر
ى هنگامى كه مهـدىد:آرموماييد.فـردم:قربان پس شما چه تفسير مـى@فـرض كرعر

دنا بگـرها را ـ در حالى كه شمشيـرهى از شيعيان مـا رند گرود(قائم) قيام كند خـداوعومو
سد،پس بهده@اند مى@ران ما كه هنوز نمرى از پيروه ديگرد اين خبر به گرومى@انگيزانداخته بر

(ع)كاب قائمانگيخت و اينـك در رهايشان برا از قبرند:فلان و فلان رهم مى@گويند خـداو

غسد، آنها به شيعيان مى گويند شـمـا دروفى اين خبر به دشمنان ما مـى رهستند و از طـر
١٨لت شما…»نگفتيد و اين است دو

ض كما استخل/هم فى الارّا الصالحات ليستخلفنا منكم و عملوذين آمنوّالله الَدَعَو.٤
ًفهم أمنـاهم من بعـد خـوّتضى لهم و ليـبـدلـنالذين من قبلهم و ليمكنـن لـهـم ديـنـهـم الـذى ار

)٢٤/٥٥(نور، ً…ن بىgشيئاكوننى لايشريعبدو

ده و عمل نيك انجام داده اند كه آنانعده داده است به كسانى كه ايمان آورند وخداو
ا كهد،و دينشان را نيز چنين كرداند همچنان كه پس از آنهـا رمين گرا جانشين و خلفـاء زر

ا عبادت كننـد، وا به ايمنى تبديل كند تا مـرسشـان رار دهد،و تراى آنها پسنديده استقـربر
ا با من شريك نكنند.ى رچيز

اد اهل بيت@اند كه خـدا بـهگند مـرد:به خدا سومـو در تفسير اين آيه فـر(ع)امام سجـاد
ا عملى مى@كند،و اين بيان نـيـز ازعده ردست يكى از ما كه مهدى اين امت اسـت ايـن و

١٩ايت شده است.رو(ع) ت صادق و حضر(ع)ت باقرحضر
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ايات و احاديثجعت در رواثبات ر
مى@آيد كه شيعيانشنى برى شده به رودآورجه به احاديثى كه در كتب معتبر شيعى گربا تو

ان محضمنان محض و كافرهى از مؤمين و گروگشت ائمه معصوا منحصر به بازجعت رر
احنا فداه)لى عصر(اروت وى ظهور حضرمى دانند و با استناد به دلايل متقن و خلل ناپذير

ن با قيام آخرينعده الهى حتمى دانسته،معتقدند مقارا بنا بر وت رو قيام جهانى آن حضر
داراساس كره برگشته و هر گروان به جهان مادى بازمنان و منكرهى از مؤ الهى گروAهذخير

اب و عقاب نائل مى@آيند.د به ثوپيشين خو
اياتا به رو رالايقاظ من الهجعـهم تا باب دهم كتـاب شيخ حر عاملى از باب چهـار

و علامه مجلسى پس از نقل٢٠ده است. حديث ذكر كـر٥١١جعت اختصاص داده كه ر
جعت،مى@نويسد:ايت در باب ر رو١٦١

اترمن به حقانيت ائمه اطهار باشد با اين حال در احاديث متوممكن نيست كسى مؤ
د كهد دارجومينه وايت صريح در اين زديك به دويسـت رو شك كند.نز(ع)از ائمه

٢١ده@اند.ا نقل كرگ در بيش از پنجاه كتاب،آنها رى و عالم بزراوبيش از چهل ر

همچنين در صحيح مسلم آمده است:
 امام محمـدAاسطه به و(ص)ماح بن مليح مى@گويد:جابر گفت:از پيـامـبـر اكـرجر
ىان،به اين احاديث اهميتى نداده،آرلى ديگرار حديث شنيدم،و هفتاد هز(ع)باقر

٢٢جعت.م اعتقاد به ربه جر

ى بهجعت نيازاتر اخبار و رد توجوهن است كه با وشن و مبرى روبر هر صاحب نظر
د.اينكاى هيچ شك و شبهه@ايى باقى نمى@گذارايات نيست و جايى برسى سند اين روبرر

دازيم:ايات و حديث مى@پربه ذكر چند رو
(ع)اج عن ابى عبدالله.سعد عن ابى عيسى عن عمر بن عبدالعزيز عن جميل بن در١

مم يقوة الدنيا و يوا فى الحيـوسلنا و الذين أمنـوا لننصـر رّإنجل:ل الله عزوقال قلت له:قـو
قال:) ٤٠/٥١(غافر،.الأشهاد

ا فى الدنيا و لم ينصـروًا(فى) انبياءالله كثيرّجعه،اما علمـت انذلك و الله فى الر
م يناد المنادو استمع يوجعه قلت:ّا فذلك فى الرا و لم ينصروا و ائمه قد قتلوقتلو

)٤٢ـ٥٠/٤١(ق، جم الخـرون الصيحة بالحـق ذلـك يـوم يسمـعـومن مكان قريـب.يـو

گاه قرآن و احاديثرجعت از ديد
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لدم از قوال كر سؤ(ع)اج مى@گويد:از امام صادقجميل بن در٢٣جعه؛قال:هى الر
ا كه ايمـانا و آنان رستادگان خويـش رى مى@كنيم فـرجل«هر آينه يـارند عـزوخداو

اهان.ند گوى كه برپا شوندگى دنيا و روزدند در زآور
د.آيا مگر نمى@دانى كهاهد بوجعت خوگند،آن در رد:به خدا سوموت فرآن حضر

ايانى كه كشته شدند وى نشدند و كشته شدند و پيشوان در دنيا يارى از پيامبربسيار
دمال كرد.از اين آيه سؤاهد بوجعت خوند) در رى خداوى نشدند،پس آن(ياريار

ى باش كه منادى از مكـانا دار و منتظـر روزش فرمايد:«و گـوند مى@فـركه خداو
ند،آنا به حق مى@شنـوستاخيـز ر رAى كه همگان صيـحـهديك ندا مى@دهـد،روزنز

ن آمدن)د:آن(روز فرياد و بيروموت فرها) است».حضرج(از قبرروز،روز خرو
جعت است.همان ر

.«حدثنى ابى عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبى عن عبدالحميد الطـائـى عـن٢
كّادآن لرض عليك القـرإن الذى فـرله:« فى قو(ع)ابى خالد الكابلى عن على بن الحسـيـن

ّان آيه«Aه؛اما سجاد دربار(ع) و ائمه(ع)منين و امير المؤ(ص)جع اليكم نبيكم» قال:يرإلى معاد
٢٤دند.»مى گرى شما بازمنين و ائمه به سوالمؤدند:پيامبر شما و اميرمو…» فرضالذى فر

تى است كه:حضـر مـرو(ع)ت امام جعفـر صـادق. و در حديث ديگر از حـضـر٣
د،و از جميع بنى اميـه ومواهد فـرجعت خو يك ر(ع)ت امام حسيـنمنين با حضرالمـؤامير

نده كند سىاهد كشيد.پس خدا زده انتقام خومعاويه و آل معاويه و هر كه با او جنگ كـر
ار كس، و در صفين با معاويه و اصحابشدم هفتاد هزان او و از ساير مرا از ياورار كس رهز

د،و معاويهاقع شده بول ملاقات وضع كه در اونده شده@اند،ملاقات كنند در همان موكه ز
نعون و آل فرعوا با فرند و ايشان رنده شوسانند،پس ديگر زا همگى به قتل رو اصحابش ر

ت پيغمبرمنين با حضرالمؤت اميرداند، پس بار ديگر حضربه بدترين عذاب ها معذب گر
تا به آن حضـرد ر علم خـو(ص)لسوت رند و حضران ظاهر شـودند،و جميع پيغمـبـرگربر

مين و ساير امامان،عامـلان وداند و زا خليفه گربدهد و انبياء در زير علم او باشند و او ر
ن تقيه،علانيـهمين بدوى زدم در روا مراف عالم،و خدا رت باشند در اطـرنايبان آن حضر

ابر پادشاهى جميع اهل دنيـا ازمايد جند برش عطاء فرعبادت كنند و حق تعالى به پيغمبـر
ا غالـبده كه او رموت فرآن به آن حضرعده@اى كه در قـرل تا آخر دنيا و به عمل آيـد آن واو
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٢٥داند به جميع دينها.گر

ضى الله عنه ـ قالشى ـ ر.عن ابن بابويه قال:حدثنا تميم بن عبدالله بن تميم القر٤
ى عن الحسن بن الجهم فى حديث طويل:حدثنى ابى قال:حدثنا احمد بن على الانصار

 قدّها لحـقّنَ ا(ع)ضاجعه،فقـال الـرل فى الر ما تقـو(ع)ضان قال لابى الحسن الـران المأمـو
ن فى هذه الامة كل ما يكو(ص)ل اللهسوآن  و قد قال ركانت فى الامم السالغه و نطق به القر

٢٦كان فى الامم السالفه حذو النعل و القذه بالقذه.

د:موت فرجعت چيست؟ حضر رAهد:نظر شما دربارض كرضا عرت رن به حضرمأمو
لسوآن هم از آن سخن گفته است و رده و قرجعت حق است و در امت@هاى گذشته نيز بور

د.اهد بود، بى كم و زياد در اين امت هم خود:هر چه در امت@هاى گذشته بوموخدا نيز فر
كاإذ جعل فيكم أنبياء و جعلكم مـلـوسيدند:ا پر تفسير اين آيـه ر(ع).از امام صادق٥
د:اماموت فردانيد» حضرا پادشاهان گران و شما رار داد پيامبرا قر يعنى«و شما ر)٥/٢٠(مائده، 
(ع)اهيم و اسماعيل و ذريه اويند،و پادشاهان:ائمه و ابر(ص)مل اكرسوت ران:حضرپيامبر

د:پادشاهى بهشتموى گفت: چه پادشاهى و چه سلطنتى به شما داده اند؟ فراوهستند، ر
٢٧.(ع)منينالمؤجعت اميرو پادشاهى ر

ان،او از» از محمد بن مهـركافى. در حديث ديگر آمده است كه كلينى در كتاب«٦
محمد بن على و محمد بن يحيى، او از احمد بن محمد،ايشان از محمد بن سنان،او از

دمو مى@فر(ع)منينالمؤد: اميرموت فرده كه، آن حضرايت نمو رو(ع)ل،او از امام صادقّمفض
ق اكبر،و منم صاحبخ از جانب خدا،و منم فارو بهشت و دوزAكه:«منم قسمت كننده

٢٨عصا و ميسم»

ند:من مى@زى مؤجعت بر رومان را در زت آن رى است كه آن حضراد از ميسم:مهرمر
د.شته مى@شو» نوًاّند:«هذا كافر حقى كافر مى@زد،و بر روشته مى@شو» نوًمن حقا«هذا مؤ

نتيجه
ان وى از كافرمنان خالص و شـمـارهى از مـؤگشت گـروجعت»،به معنـى بـاز.«ر١
 و قبل از(ع)ت  امام عصـرن قيام جهانى حضرگشت مقـاران به دنياست.و اين بـازتبهكار

ندد.ع مى پيوقوستاخيز به وبرپايى روز ر

گاه قرآن و احاديثرجعت از ديد
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ق مختلـmها به طـرا كه در امت@هاى گذشته بـارى است ممكن، چـرجعت امر. ر٢
ن كمترينادث امم پيشين بدو حوAدند كه:همهموامى نيز تأكيد فراتفاق افتاده است و پيامبر گر

اهد داد.ى خوچكترين تغيير در اين امت روت و كوتفاو
ت ضمنى و گاهى هم به طور صريح برآن كريم در طى آيات متعددى به صور. قر٣

ا بيانخى از آنها ر تبيين و تفسير برًاهى مى@دهد و ما نيز  اجمالاجعت گوستى اعتقاد به ردر
ديم.كر

دمان پاكمينه از دوى در اين زده و احاديث بسيارجعت از عقايد مسلم شيعه بو. ر٤
سيده است.سالت به ما رر
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